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هاي جنسيتي در تبليغات الگوي نمايش كليشه
 تلويزيوني سيما
1*شهناز اصلاني

 دانشگاه اصفهانيشناسارشد جامعهيكارشناس

 مسعود كيانپور
 شگاه اصفهاندانيگروه علوم اجتماع ياراستاد

 چكيده
هـاآن ها در مواجهـة مخاطبـان بـا گسترش شتابان تكنولوژي ارتباطي مسائل جديدي دربارة قدرت رسانه

و مردان در رسانه، پديد آورده است ها يكي از موارد آن است. در اين راسـتا كه تصويرسازي جنسيتي زنان
هـاي تلويزيـوني بـا رويكـردي در آگهـي هـاي جنسـيت پژوهش حاضر با هدف چگونگي بازنمـايي كليشـه 

و با روش تحليل محتواي-برساختي هـاي پخـش از ميان آگهي، انجام شده است. بنابراين كيفي تفسيري
17بـه روش غيراحتمـالي شـامل، اي غير همگـون سيماي جمهوري اسلامي ايران نمونه3شده از شبكة 

و پس از پياده و، سازي آگهي انتخاب و تحليل ،ت حضـور كيفيـ كدبندي در نهايت براساس تعداد دفعـات
و اجتماعي نقش و ويژگي هاي شخصيتي شخصيت ويژگي، هاي شغلي و زن 7، هـاي كلـي آگهـي هاي مرد

پيشروي فرادسـتانه/، مناسكي شدن فرمانبري، مقوله استخراج شد كه عبارت هستند از: تجويزهاي نقشي
و انـدازة، گذاري جنسـيتي كالاهـا نشانه، گذاري جنسيتي نيازهانهنشا، پسروي فرودستانه فضـاي نمـادين

و مردانـه از نقـش نسبي. در تحليل نهايي مشخص شد كه آگهي هاي تلويزيوني دو الگـوي متفـاوت زنانـه
و نه تنها كليشه جنسيتي را به نمايش مي مي گذارند كـه فرآينـديبل، كنند هاي رايج در جامعه را بازتوليد

مي از كليشه  دهند. سازي را نيز شكل

 واژگان كليدي
 كيفي محتواي تحليل سازي؛ كليشه جمعي؛ هاي رسانه بازرگاني؛ هاي آگهي زنان؛

*نويسنده مسئول
 6/3/1394 تاريخ تصويب: 23/10/1392تاريخ دريافت:



��#QUO?6�
:PO|4�� !�( QUS\ 172

و  بيان مسئلهمقدمه
و تجارت هم و خـدماتةمبارز، اكنون در دنياي صنعت در سختي بـر سـر فـروش كالاهـا

كه مبارزه، استجريان  و توسط چـه كسـاني آغـاز شـدههباي ، درستي معلوم نيست چه وقت

عبـارت اسـت از1تبليغات، طبق تعريفتصور شود.م تواند براي آن پاياني نمي كسي همچنانكه

و دگرگوني در دانش و، رساندن پيام به ديگران از طريق برقراري ارتباط به منظور تغيير نگرش

بلكه اقناع يـا ترغيـب بـه، رساندن يك ايده پايان كار نيستدر تبليغات صرف.رفتار مخاطبان

به هـدفي خـاص مـدنظر اسـت  و همـايون منظور دستيابي و).23: 1388،ي(بـاهنر ايـن تنـوع

و تجـاري ديگـراتتبليغ كه اين است گوياي گستردگي و گـاه غيرضـروري يـك عمـل سـاده

آنبه راحتي كه بتوان نيست دلبخواهي و عجـين بلكه، نظر كرد صرف از واقعيتي اسـت مسـلم

خالي از تبليغات تجـاري در ايـن حتي تصور جهاني كه به نحوي، شده با زندگي انسان حاضر

و نگاه اجتماع مسلم است چـون آنچـه كـههاآن ثيرأت، نسيت. بنابراين پذير زمان امكان بر افكار

ب م زيونيتلوي تبليغاتژهويهدر تبليغات بينمايش داده طور معمول در زماني خاص گروههشود

ميبزرگي از افراد را  و ارنسون؛ دهد پوشش ).15: 1383( پراتكانيس

و امـروزه خـود هـاي مختلفـي را بـه خـود جلـب مـيو تبليغات آن سليقه تلويزيون كننـد

از تبليغـات ايـن دليـل كـه در دنيـاي بـه ويـژه بـه، هسـتند هـا ترين ابزار ساخت سـليقه بزرگ

مي گيرنده تحريك ترين ابزارها براي جذاّب و حسي انسان استفاده . حس بينايي شود هاي مغزي

و رنگ زيباترينبا و صداهاي با حس شنواييوها اشكال گذار در اختيار تأثير استفاده از موسيقي

را شـده تبليغات تلويزيوني واقعيـت برسـاخته، بنابراين.مبلغان تلويزيوني قرار دارند عرضـه اي

مي مي كه مخاطب در برابر آن اگر نگوييم منفعل عمل دست كم تا حد زيـادي تحـت، كند كنند

به جنبـه تأثير هـاي ظـاهري تبليغـات مـثلاً خريـد كـالا محـدود آن قرار دارد. اين مسئله فقط

مورد توجـه پژوهشـگران علـوم اجتمـاعي قـرار گرفتـه چگـونگيتر بيشبلكه آنچه، شود نمي

مسـائلي،اي اسـت. در ايـن سـاحت نمـادين رسـانههاآني مناسبات اجتماعي از طريقبازنماي

و مصرف منفعل، پذيري همچون جامعه هـاي گرايـي همـواره بـه عنـوان دغدغـه سازي مخاطب

دراند. پژوهشي مورد توجه بوده كه تجاري مورد توجه بـوده تبليغات بارةيكي از مسائل مهمي

 
1. Propaganda 
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كه، دان)ويژه از سوي منتقه(ب خصـوصهبـ، اي از جمعيـت بخـش عمـده، تبليغات اين است

و كليشه اقليت، زنان و سالمندان را قالبي مي ها و به اين صورت نابرابراي اي هـاي موجـود بينند

و همكاران كنندمي در جامعه را باز توليد گروهـي از كردن معرفي قالبي، بنابراين.)1383،(ولز

بـه بازتوليـد، شـود هـاي فـردي لحـاظ نمـيت غيرمتنـوع كـه در آن تفـاو الگوي مردم در يك

مي نابرابري فرايند بازنمـايي بـا همين هاي بازرگاني نيز از طريق آگهيشود. هاي اجتماعي منجر

مي كنند مخاطب ارتباط برقرار مي و نگرشزنندو دست به توليد نوعي گفتمان هـايكه باورها

و نگرش،هاي دانشاتهاي تبليغ پيام ست. ايناهاآن فرض افراد جامعه پيش هـاي ايـدئولوژي ها

به مرحله اجرا درمي (بخشـ مـين جنبـه عملـيآبهو آورد گروهي را .)1389:59، عسـكري ند

و آگهي براين اساس نمايش كليشه و روابط جنسيتي در تلوزيون هاي بازرگاني نيـز اي جنسيت

 اي بازتوليد نابرابري است.اي از فراينده گونه

مي كودكيكه هنگامي او تمايـل دارنـد والـدين كـه چيـزي شود اولـين متولد و در وجـود

بخواهند بدانندميهاآن زيرا؛ استنرمال جنسيت نهادينه كنند يك خـود كـودك ايد با چگونه

چه چيزهايي رفتار كنند جا.داشته باشنداز او انتظار بايدو آمـوزد مـي پذيري معهفرد در جريان

ميكه به چه انتظاراتي از او چه رفتـاري عنوان يك زن يا مرد و او مناسـب جنسـيت بـراي رود

و مردانگيآل ايدهبه سمتتر بيشبايد هرچهمي رويكرد . بدن نيز در ايناست  حركت زنانگي

و مرد بودن بـه اينكهةدرباراست باورهاييهاي جنسيتي شامل كليشه، براساس تعريف كند. زن

، هـا نگـرش، ظـاهر جسـمانيةدربار اطلاعاتيةبرگيرنددرتوانندميها كليشهاين چه معناست. 

و نوع شغل، صفات رواني، علايق به جنسيتي سازي . ذهن انسان با كليشهباشند روابط اجتماعي

و توانايي:زند عملي دوگانه دست مي ب از يك سو خصوصيات ميهايي را كهه زنان نسبت دهد

ازهاآن در مردان از و از سوي ديگر مردان را و توانايي ويژگينشاني نيست منـدهبهـر هـايي ها

كه زنان از آن محروم مي را جنسيت فرايند آموزش اجتماعي اين).7: 1386، امري(ندهست كند

و رسانه ازننكمي ها تقويت تمامي نهادهاي اجتماعي از جمله خانواده د. بخشي از برداشـت مـا

هـاي گيـري رسـانه تـابعي از جهـت اينكه با ما به عنوان يك مرد يا زن چگونه بايد رفتار شـود

كه در آگهي ميدر اين. دارد تجليتلوزيوني نيز هاي گروهي است به فرد  ـآموز تبليغات كـهدن

چه نقشي از منظر  و جنسيتيدر روابط خانوادگي طبق هر نقش ملزم بـهو نسلي بر عهده دارد

چه اصول رفتاري پژوهش حاضر بـا بررسـي چگـونگي نمـايش، . در اين مياناستي پيروي از
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و مردان در آگهي به دنبال پاسخي براي اين پرسش است كـه تصويرسـازي زنان هاي بازرگاني

مي جنسيتي در تبليغات تلوزيوني چگونه كليشه و بازتوليد د؟كن سازي جنسيتي را توليد

را هـاي اصـلي آگهـي شخصـيت،) در پژوهشـي در آمريكـا 1975(1و رسـكورآتومك هـا

فر شناسه نشانه8براساس  ، اساس اعتبـار، بحث، مكان آگهي، جنسيت، وردهآگذاري كردند. نوع

ب، نقش برپاداش ب، كارگيري فرآوردههاي بردند كـهپيهاآن كارگيري فرآورده.هتنبيه يا بيم براي

%11امـا فقـط، ادنـدد زنـان تشـكيل مـي، 1969از نيروي كارآمريكـا را در سـال%37با اينكه 

(كه در محل كار پديدار مـي شخصيت تلويزيـوني زن هـاي شـوند) در آگهـي هاي اصلي شاغل

فرتر بيش. همچنين بودند و كاربري مـردان انجـام توسط شده ورده آگهيآگفتگوها براي خريد

ميتركمو زنان در برابر مردان شود مي و آگاه نمايانده 2لازيير، در پژوهش ديگري شوند. مطلع

مي1993(  1973 سـال هـاي آگهيآنچهبا1985اي در سال كليشهكه تصويرسازي دهد ) نشان

تصويرسازي در جهت نشان دادن سطح بالاتر موقعيت اما اين، كمي تفاوت دارددادند انجام مي

ناجت و اقتصادي زنان پيشرفت مك فون. است كردهماعي و پژوهش14با بررسي) 1999(3هام

طي هاي در آگهييهاي جنسيت نقشةدر زمين مبتنـي بـر سـال25تلويزيوني پنج قاره جهان در

و رسكو نشان دادند كـه كليشـه جدول نشانه هـاي هـاي جنسـيتي در آگهـي گذاري مك آرتور

و زنـان وابسـته گونهبه، ادامه دارد مچنانه كشور11 تلويزيوني و معتبـر اي كه مـردان مسـتقل

هـاي جنسـيتي در تبليغـات ) نيز در پژوهشي با عنوان كليشه2003(4. آريماشوند نشان داده مي

مي تلويزيوني ژاپن نشان مي و مردان به صورت متفاوتي نشان داده كه زنان شوند كـه ايـن دهد

(ه ها با كليشه تفاوت و فـون هـام ) در پژوهشـي بـا2013اي جنسيتي سنتّي مطابقـت دارد.كـي

و جنسي در تبليغات تلويزيوني بريتانيـا كليشه«عنوان كننـد كـه بـه ايـن اشـاره مـي» هاي سني

و نشان مـي بسياري از كليشه و جنسي هنوز در تبليغات تلويزيوني وجود دارد دهنـد هاي سني

جن،كه بسياري از تبليغات و گروهدو هاي سني مختلف را به صورت نادرسـتي بـه تصـويرس

به گذشته كاهش يافته است اگرچه برخي از كليشه، كشند مي .ها نسبت

مي پژوهشدربارة به مطالعة هاي داخلي در اين زمينه و هـدايتي حقيقي توان )1384( نسـب

1. McArthur & Resko 
2. Lazier 
3. Furnham & Mak 
4. Arima 
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سـلاميااي جمهوري هاي بازرگاني سيم بررسي تصويرسازي نقش جنسيت در آگهي«با عنوان

مي اشاره كردكه»ايران و نشان (مـرد  تلويزيـوني هـاي زن) در آگهـي دهد ميان شخصيت اصلي

دريهاي تفاوت و زنان و نمايش مردان تي هـاي سـنّ هـا در راسـتاي نقـش آگهياين وجود دارد

( است. و كريمي بازنمـايشي جنسـيت تحليـل«) در پژوهشـي بـا عنـوان 1383صادقي فسايي

هـاي نقـش، هاي تلوزيوني ايراني نشـان دادنـد در سـاخت خـانواده خت خانواده در سريالسا

و»،ي سنتي در حال بازتوليد هستند. زنـان جنسيت و مـردان»اهـل انـدورني«كـدبانو اهـل«انـد

كه پژوهشدر ». بيروني در بازتوليد نـابرابري«با عنوان)1389عسكري(ديگري هـاي جنسـيتي

و به ايـن كردهشناسي بررسي با روش نشانهرا آگهي4، داده استانجام»لويزيونيت هاي آگهي

به گونه انداز نقشكه بازنمايي خانواده از چشم رسيده استنتيجه اي است كـه بـا هاي جنسيتي

(هاي فرهنگي سازگار است. كليشه در«) در پژوهش خـود بـا عنـوان1389اميني بازنمـايي زن

و جهان تبليغات تجاري هاي انجام شده در اين حوزه بـه ايـن از طريق بررسي پژوهش» ايران

كه در تبليغات رايج در رسانه تـر هـاي زن كمرنـگ امروزه نقش كليشـه، هاي جهان نتيجه رسيد

و  بهتر بيششده مي صورت ابژه زن را از هاي جنسي نمايش دهند. در ايران نيز تبليغات سرشـار

و ابـژه هاي هاي نقش كليشه و حتي نگاه ابـزاري وار بـه زن اسـت. امـا از آنجـا كـه سنتّي زنانه

 تنها شكل اين بازنمايي متفاوت است.، هايي در نمايش تصوير زنان وجود دارد محدوديت

مواضـع فمينيسـتي همـواره خواهـان بـه چـالش كشـيدن جريانـات فمينيستي: هاي نظريه

بو گروه اي بازنمايي رسانه رسانه سازوكار كنتـرل اجتمـاعي، ده است. از اين منظرهاي اجتماعي

كه ارز و زنانگي1و هژمونيك اي پدرسالارانه هاي كليشهش است -را به نمايش مي2دربارة زنان
و كليشهةنحو ضمن نقد3زوننونگذارد. در اين راستا معتقـد، زنـان در رسـانه سـازي بازيابي

تج بسياري از جنبهاست  و به خوبي در رسانههاي زندگي زنـان.شود نمي ها منعكس ارب زنان

مي از آنچه در رسانهتر بيش بسيار هـا نشـان از آنچـه سـريال تـركمبسـيار، كنندمي گويندكار ها

و تمايلات زنان بسـيار هستگر دهند فتنه مي و خانـه تـر بـيش ند  كـه داري اسـت از امـور خانـه

ميسنّ نشريات (مهدي زادتي زنان فمينيسـم عمـدة يكي از انتقادهـاي).14-1389:12،هگويند

 
1. Patriarchal and hegemonic stereotypes 
2. Femininity 
3. Vanzoonen 
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به فرهنگ رسانه بهنگرفت ناديده،اي نسبت و بـه حاشـيه رانـاي مقولـه عنوان زنان دناجتمـاعي

كـار در جهـت تـداوم تقسـيم شـود ها به تصوير كشـيده مـي آنچه از زنان در رسانهاست.ها آن

را در رابطـه بـا بـه حاشـيه2فناي نمادين زنان مفهوم1تاچمن، در اين خصوصاست. جنسيتي

مي و گويد فقدان توليد فرهنگـي بـه بازتوليـد نادرسـت رانده شدن زنان در رسانه مطرح كرده

مي نقش به ها منجر اي كه زنان يا در عرصة اجتماعي حضور ندارنـد يـا بـه صـورت گونه شود؛

مي طبقه (امينيو وظايف خانگي شكل گرفتهشوند كه بر پاية جذاّبيت جنسي اي نشان داده ، اند

به عبارت ديگر96: 1389 يا،). به حساب آمدن و ناچيز به معنـاي فقدان محكوم شدن  حضور

 نمادين است. فناي

مي:3سازي نظرية كليشه دربـارة افـراد كنـيم كـه دانسـتن در زندگي روزمره اغلب احساس

به  و فرهنگيمتعلق كديگر گروه اجتماعي ميبه ما كه بـا مك . ارتبـاط برقـرار كنـيم هـاآن كند

هاي زندگي در زيست جهـان اجتمـاعي بكاهنـد بـه جـاي افراد انساني براي اينكه از پيچيدگي

به خصوصيات منحصربه و گـروه توجه و فرد افراد هـا بـه ميانبرهـاي اطلاعـاتي متوسـل شـده

به مجموعه ميهاآن اي از خصوصيات را از نسبت و مرسـوم دهند كـه بـيش حـد سـاده شـده

و بدين ترتيب اين چارچوب بـا ديگـران را تشـكيل هـاآن اي مبـاني ارتبـاط هاي كليشه هستند

و هاي شخصـيتي مبالغـه ويژگيازاي ها به مجموعه كليشه عبارت از تنزل انساندهند. مي آميـز

د اي كردن شخصيت منفي است. در نتيجه كليشه معمولاً ذاتـي، ادنهـا عبـارت اسـت از تقليـل

و، كردن و»بهنجـار«مرزهـاي ميـان،و از طريـق كـاركرد قـدرت»تفـاوت«تثبيـت آشنا كردن

ب كليشه).1389:19، زاده(مهدي را مشخص كردن»هاآن«و»ما»،»بار نكبت« وجودهسازي يعني

و فرهنگي اعضاي گروهةآوردن فرضياتي دربار قص يـا بـر اسـاس اطلاعـات نـا هاي اجتماعي

به كليشمي، ها در رابطه با موضوع كليشه از بارزترين نمونهنادرست.  اشاره4هاي جنسيتيهتوان

و قالـب بنـدي كرد. كليشه اي از رفتارهـاي خـاص شـده هاي جنسيتي تصوير ذهني يكنواخـت

و مردان را ارائه مي به زنان آن مربوط و آزمـون دهد بدون باشـند. براسـاس شـده كـه بررسـي

و مردان در جامعه داراي ويژگي، هاي جنسيتي كليشه و حـالات، هاي خـاص زنان رفتارخـاص
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و در كه به صـورت دادن قابليت انجام، نهايت رواني خاصي هستند و كارهايي را دارند وظايف

به نظرية كليشهند. هست معمول با يكديگر متفاوت و رسانه بسـيار سازي ويژه در حوزة ارتباطات

به شرح زير است:تو و در برگيرندة اصولي جه شده

و ساير برنامه اي اعم از برنامه هاي رسانه پيام تمامي.1 به شـكل مـداوم هاي سرگرمي ها

، هـاي مختلـف سـني كشند اعم از گـروهمي هاي مختلف به تصوير افرادي را از گروه

و افرادي از گروه و اكثريت هاي جنسي . اقليت

ا كليشه اين.2 به مشخصـي هاي گروه يعني، گرايش دارند منفي هاي پيوسته رائه برنامهها

و جنبه نسبت بـه، هاي اندكي از خصوصيات مثبت از اجتماع را صاحب صفات منفي

مي دهند.، حاكميتيا اكثريت هاي در گروه قرار گرفته مردم  نشان
و بيش سازي اين نوع كليشه.3 د بين شاخه كم و هم ـهـاي مختلـف رسـانه وجـود ةارد

مي روش يكساني را در اينها آن ، تلوزيـون، راديـو، صـنعت سـينما.كنند زمينه دنبال

به صورت هماهنگي در ايـن را سـازي كليشـه مطبوعات و همـديگر شـركت دارنـد

 كنند.مي تقويت
ب معينان ها براي گروه مخاطب نمايش اين.4 ، كننـد صورت خاصي معنـا مـيه كلمات را

 هاي مورد بحث ندارند.كه تماس عملي با گروه مخاطبانيبراي ويژههب
مـ معاني، براين اساس اعضاي گروه مخاطب معين.5 به خـاطر وياين الفاظ را سـپارند

و دنيس كنندمي خود ذخيرهةدر حافظ ).658-59: 1383،(دي فلوئر

مي اساساً از دو نوع كليشه به ميان يعنـي مجموعـه،1توصيفيسازي آيد: كليشه سازي سخن

و فرضيات دربارة ويژگي و خصوصيات گروه اعتقادات هـاي اجتمـاعي كـه مبنـاي قضـاوت ها

ميهاآن دربارة و كليشـه را شكل در،2سـازي تجـويزي دهنـد يعنـي نـوعي هنجـار اجتمـاعي

، ســازي تجــويزي خصــوص چگــونگي ارائــة خــود در عرصــة اجتمــاعي. در واقــع در كليشــه

ميس كليشه و نبايد تبديل به بايد شود. در اينجا رفتارهاي متناسب بـا يـك اعتقـاد ازي توصيفي

و در صورت عدم تجويز مي به دنبال خواهـد آمـد.، تناسب شود و طرد  سـازي كليشـه تمسخر

كه توصيفي نشان مي و ها نوعاً اعضاي گروه دهد و ملايـم هسـتند) چگونه هستند(زنان مهربان
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بـراي اعضـاي گـروه بايـد كنـد كـهمي رفتاري را توصيف استانداردهاي يزيتجو سازي كليشه

و ملايم باشند).  (زنان بايد مهربان اطلاعـات حال ممكن اسـت اجتناب از تمسخر داشته باشند

و توصيفي را تضعيف سازي مرتبط با قضاوت تنها كليشه رفتاري  سـازي كليشـه كـاري بـه كند

و همك(نداشته باشد تجويزي ).1991، ارانفيسك

بـه صـورت ديـداري بـه اشـكال جنسـيت از نظر گافمن:1نظرية نمايشي اروينگ گافمن

ميتبليغات رسانهةمختلف در گستر درةنقطـ. شود اي برساخته كـانوني بحـث نظـري گـافمن

. گافمن در قالب نظري نمايشي خود عنوان است»3جنسيتنمايش«مفهوم»2جنسيتيتبليغات«

كه مي مي» نمايش«هاي اجتماعي از طريق جنسيت در موقعيت كند هـا بـا شود. اين نمايش بيان

بخشـي تسـهيل تعامـل اجتمـاعي را از طريـق آگـاهي، كاركرد بيانگري هويت اجتمـاعي افـراد 

خـورد. بـدين پيونـد مـي»4مناسكي شـدن«در تحليل گافمن با مفهوم» نمايش«مفهوم كنند. مي

به صورت كه نمايش مي» مناسك«ةواسطها ميو شوند اجرا يعنـوان اعمـال توانـد بـه مناسك

و قراردادي كه از طريق صوري نظرش را براي ديگـران بـه نمـايش، هر فردهاآن تعريف شود

و سـاده، ند از معيارسـازي هسـت روزمره از نظر گافمن عبارت گذارد. مناسك مي سـازي مبالغـه

به طو و تبليغات يا 5سازي ند از: فرامناسكهست هاي ديداري عبارتر كلي رسانهزندگي روزمره

بـه، انگيزتـر از مناسـك روزمـره حتـي هيجـان، هـاي ديـداري تبليغات رسـانه، زندگي روزمره

و ساده، معيارسازي مي مبالغه راهنماي خوبيهاآن پردازند. به همين دليل سازي زندگي روزمره

ه در جنسـيتي هـاي منظور از فرامناسكي شدن نمـايش ستند.براي تحليل روابط جنسي معاصر

كه مناسباتي كه پيش از اين در موقعيـت رسانه هـاي اجتمـاعي مناسـكي هاي ديداري اين است

(و بنابراين، شده است در ساير رسانه، در تبليغات  هاي ديـداري) دوبـاره بـه صـورت مناسـك

و در واقع مي مي» دگرگون شده بوددگرگوني آنچه پيش از اين«آيد بـا ايـن پـيش افتـد. اتفاق

به بازنمـايي گافمن دست، زمينه نظري بـ جنسـيت اندركار تحليل الگوهاي ديداري مربوط ه(و

مي ويژه زنانگي) در تبليغات مي و در جنسـيتي كوشـد برخـي از اصـول نمـايش شود هـاآن را
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در تبليغات تشخيص داده استتيجنسيهاي بررسي كند.گافمن شش الگوي ديداري از نمايش

مي تفاوتهاآنكه از طريق و مرد بازنمايي  اين الگوها عبارت هستند از: شود. هاي ميان زن

هاآن كنند كه انقياد : در اين حالت زنان وضعيتي را اتخاذ مي1مناسكي شدن فرمانبري.1

اي تارهاي دلجويانهرفتر بيشدهد. از اين نظر زنان را در برابر كنترل ديگران نشان مي

به نمايش مي و از خود حالت همچون لبخندزدن را مي گذارند دهند هاي ناتواني بروز

ميو حالات لطيف به خود و انحنـاي ظريـف تري را گيرند. همچون حـالات تـرس

 زنانه.
كه به2اندازة نسبي.2 و رسـانه : به اين مسئله اشاره دارد هـاي طور كلي زنان در تبليغات

مي كوتاه،ديداري و اين امر تر از مردان تصوير اسـت. فقـط تـر كـم نماد اقتدار، شوند

كه مردي از نظر اجتماعي كم رتبه (پست هنگامي او كوتـاه، تـر) از زن باشـد تر تـر از

 شود. نشان داده مي
در حـالي، كننـد هاي ديگران را كنترل مـي : اينكه چگونه مردان كنش3بندي كاري رتبه.3

ميكه زنا و هاي مديريتي تصوير مـي شوند. مردان اغلب در نقشن كنترل قرار شـوند

مي، هاي شغلي مخصوصاً در نقش در حال دريافتتر بيشدهند. زنان به زنان آموزش

تـر همچنين هنگامي فعال، شوند. اين نوع از فرودستي كمك از مردان نمايش داده مي

كه گروه زنان هدف هستند. مردا مي به مهد كودك يـاتركمن شود در تصاوير مربوط

كه آشپزخانه نشان داده مي هـاي زنانـه تصـوير در ايـن عرصـههاآن شوند يا هنگامي

مي اين امر به صورت غيرواقع، شوند مي  شود. گرايانه ارائه
و رسـانه:4لمس زنانه.4 ، هـاي ديـداريبه اين مسئله اشاره دارد كه در تصاوير تبليغاتي

ا ميزنان و نوازش قاپنـد. زنند يا نمـي اما هرگز اشياء را چنگ نمي، كنند شياء را لمس

به در حالي كه مردان اشياء را دستكاري مي ميهاآن كنند يا دهند. مصاديق ايـن شكل

، هـا لمس لبـاس، جويانه يك محصولبه شكل استعمال لذّت، تواند در تصاوير امر مي

و... توسط هـايي زنان باشد. از سوي ديگر مردان در چنين موقعيـت نوازش يك بچه
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هـاآن بلكه دسـت مـردان صـرفاً ابـزاري اسـت كـه مـردان بـا، شوند نشان داده نمي

مي، كنند محصولات را توليد مي مي، گيرند دست شريكي را بـال كنند يا بـيس محاسبه

 كنند. بازي مي
هـاي شـناختي از موقعيـتي روان: زنـان اغلـب از طريـق درگيـر1نشيني مقبول عقب.5

مي اجتماعي عقب گونـه كـه مـردان اغلـب شـوند. بـدين كنند يا كنار نهاده مـي نشيني

گيرند تا زنـان را از ايـن موقعيـت حـذف كننـد. گـافمن هدايت كارها را برعهده مي

كه در تبليغات ديداري  به درگيري«مشاهده كرد -هايي داخل مـي زنان بيش از مردان
بههانآ شوند كه ». كنـد هـاي اجتمـاعي حـذف مـي شناختي از موقعيـت طور روان را

و پنهان به ديگران را نشانه گافمن درگيري و وابستگي فيزيكي هاي ايـن كاري عاطفي

مي نشيني برمي نوع عقب كه هـا بـه صـورت تواند در تصاوير زنـان در رسـانه شمارد

و اشك ريختن دست از پنهـان كـردن چهـره، خنديدن نخودي، دادن كنترل احساسات

 يا اضطراب باشد.، پاچگي دست، كمرويي، پشت دستان خود از روي ترس
و مـردان زنان اغلب در موقعيت، : مطابق اين الگوي تحليلي2خانواده.6 هاي خـانوادگي

مي در موقعيت شوند. گافمن دريافـت كـه هنگـامي كـه هاي بيرون از خانه نشان داده

ر خانواده ميها (اصـل) كليـدي اسـت:، شـوند وي صحنه ظاهر واحـد يـك موتيـف

كه در اين واحد روابـط خاصـي، مبادرت ورزيدن در يك عمل مشاركتي. او دريافت

و والديني ظاهر مي هسـتند. طبـق هـاآن شود كه به لحاظ جنسي مشـابه ميان كودكان

(و به طور كلي رسانه از،هاي ديداري) مشاهدة گافمن در تبليغات معمولاً مـردان يـا

كـاركردي، خانه غايب هستند يا از آن فاصله دارند. گافمن معتقـد اسـت كـه فاصـله 

(سلطاني ويژه را نشان مي و حمايت است ).1385:11، دهد: نقش مرد نظارت

 روش پژوهش
از هـاي علـوم انسـاني مـي هاي جمعـي هماننـد سـاير رشـته براي پژوهش در رسانه تـوان

وكم هاي روش هـايي هسـتند كـه روشةدربردارنـد كيفـي هـاي بهـره گرفـت. روش كيفـيي
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به پارادايمهاآن نظري چارچوب و تفسـيرگرايانه با توجه علـوم اجتمـاعي شـكل1هاي انتقادي

به جاي اندازه گرفته و ت اند ميأگيري بر تفسير و فضل اللهـي كنند كيد ).1389:71،(ملكي توانا

ر به هاي كـاربردي در علـوم يكي از روش،2با استفاده ازتحليل محتواو كيفيوشاين پژوهش

به. است متن درونيمحتوايبررس هدف كيفييمحتواليتحل روشدرانجام شد.، ارتباطات

و تـلاش كيفـييهـا دادهيعبارت اسـت از اسـتقرا كيفييمحتوالي) تحل2002(3پاتون زعم

زكه بتوانيمعناسازيبرا و هـايسـاز هـم،ييشناسـايرا بـرا كيفـييهـا دادهازياديد حجم

نظام، محتواليتحليو محوري). ابزار اصل100: 1390،(محمدپور كند مطالعهيدرونيمعناها

چند مقولـهايكيدر قالبيعني، شوديكدبندديباليدر تحلياست. هر واحدآنيها مقوله

 نـدي. در فراشـونديم ـشده عناصر متن اطـلاقياتيعملشيكمابفيتعرهبها مقوله.رديقرار بگ

 هـا مقولـه نشان داده شود. نظاميمتنيها مثالوها نمونهبايا مقولههر شوديمهيتوصيكدبند

باليتحل در ازديمحتوا باكيياستخراجيهامشخص شود. مقوله شدنيكدبندقبل دي ـمـتن

اشيمعان ،(همان باشند كاملو الجمع مانعهديباهاآنكه معنانيابهد؛كننباع آن را تا حد امكان

104.(

پـذيري آمـاري انجـامي بـا هـدف تعمـيم هاي كم برخلاف روش كيفيگيري در روش نمونه

و مقـ شود نمي و نوع روابـط بـين مفـاهيم لات محـوريوو هدف از آن روشن كردن جزئيات

كه از بررسي داده (ذكـايي هـاي پژوهش است ). در ايـن1381:66، اوليـه آشـكار شـده اسـت

اسـتفاده شـده اسـت.5نـاهمگون گيري نمونهيا4گيري با حداكثر تنوع پژوهش از راهبرد نمونه

و تشريح تم و مقولات محوري است دراين راهبرد هدف استخراج ازآهايـدةمجموعكه ها لـي

ا38: 1390،(محمدپور گيرد تنوع را در برمي به اين دليـل بـراي تحليـل نمونهةين شيو). گيري

هم محتواي رسانه كه محقق بتواند بـاو كنـدر را بررسـيظن ابعاد مسئله موردةاي مناسب است

به اينكه آگهي گيرند در نمونه انتخاب شـده انـواع هاي بازرگاني طيف وسيعي را در برمي توجه

 اگهـي بازرگـاني17در مطالعة حاضـر،ور. بدين منظشده استگوناگون موارد مورد نظر لحاظ 

1. Critical and interpretative paradigm 
2. Content analysis 
3. Patton 
4. Maximum variation sampling 
5. Heterogeneous sampling 
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در3ةخش شده از شبكپ و اسـفند ماهسيماي جمهوري اسلامي ايران  1391سـال هـاي بهمـن

و شب انجام شـد تـا نمونـه مـورد نظـر از تنـوع انتخاب شدند. نمونه گيري در دو نوبت صبح

 هاي مورد مطالعه عبارت هستند از: آگهي باشد.ندم بهرهمطلوب 

 خوان بانك مسكن دستگاه كارت لادن روغن-

 روغن موتور ايرانول ريسينگ سماور آپولون-

 خدمات بانكداري الكترونيكي بانك صادرات بيبي پوشك ماي-

 مايع سفيدكننده صاف اوراق مشاركت سايپاي كاشان-

بي-  روغن ورامينمكث وسايل آشپزخانه

 تاژشويي مشكينمايع لباس روغن فاميلا-

 كارت همراه اولسيم موتورسيكلت كوير-

 كننده لباس پريمكسنرم تلفنبانك كشاورزي-

قر-  الحسنه بانك انصارض حساب

پ پژوهش :بودريزيهابه پرسشييپاسخگويدر

دريتيو رابطه جنسيتجنس-  شود؟يم كشيده تصويرهب بازرگاني هاي آگهيچگونه

و- ؟چگونه است يغاتمردان در تبلوت حضور زنان كيفيسهم

كلچ- درونقش زنان بارةدريتيجنسيهايشهه  وجود دارد؟يبازرگانيهايگهآمردان

مـيسـاز يشهكل يندبه فرايبازرگانيهايمردان در آگهوزنانيشچگونه نما- يمنجـر

 شود؟

و هالي:ها رويه تحليل داده ند اگـر هسـت معتقـد)1377:122،(به نقل از پورنـوروز كلين

ب يكه آگهي را  تـر بـيش تحليـل محتـوا روش خـوبي خواهـد بـود.، كل بررسي كنيم صورت

تگيژپژوهشگران براي نشان دادن وي درصهاي و مردان تل گهيآويرسازي زنان از ونيزييوهاي

سهم هر جنسـيت در هـر متغيـر دريافتنـد كـهةو با مقايساند استفاده كردهروش تحليل محتوا 

تحليـل).83: 2003،(آريمـا شـوندت نمايانـده مـيي متفـاو هـاههـا بـه گونـ چگونه جنسـيت 
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هـاي متنـي از طريـق فراينـد براي تفسير ذهنـي محتـواي داده پژوهشيك روش كيفيمحتواي

تمب طبقه و شناسايي ، بر ايـن اسـاس).1390:100،(محمدپورست ها يا الگوها ندي منظم كدها

مي كيفي تحليل محتوايچند نوع)1384:133،(به نقل از گونتر1منزهيج كنـد كـه را مشخص

، بيـان تحليـل معـاني، تحليـل گفتمـان، شـناختي نشانه-ند از: تحليل ساختارگرايانههست عبارت

دريتحليل تفسير، تحليل روايت بـا اسـتفاده از تحليـل كيفـي تحليل محتـواي مطالعة حاضر.

ا تفسيري استفاده طي مراحل زير عملياتي شده كه  ست: شد

درتيجنسـشينمـايريتصـويشـش الگـوازيريگ بهرهباها مقولهپژوهش نظامنيا در

ق صـورتهب زناننينماديفناويسازشهيكليهاهينظر، گافمنيونيتلوز غاتيتبل ياسـيطـرح

نظـاماي ـشـدن طـرح آمـاده يـزنو يـريگ. پس از نمونـه استهشد) انجامهاهينظر(استفاده از

و هـا مقولـه در ارتبـاط بـا كـه هـايي گـزاره تمام، مدهصورت متن درآهبيهر آگه،يبند مقوله

و عمل پژوهش سؤالات ا دادهيكدگذار ياتبودند استخراج تسـؤالا ينـد فراينها آغاز شد. در

كه براساس نظامةمصاحب يهـر آگهـيبا توجه بـه محتـوا بود شده تنظيم بندي مقولهمعكوس

و سپس و مفاه گزاره پاسخ داده شد تحـت عنـوان كـدوشددر هر پاسخ استخراجياصليمها

ايفيتوص يركد(زيهاول به منظور صـرين) مشخص شدند. در و سـاخت،يحمرحله منـد مـوجز

ايكدها با بررسينا كدن و بـا بـا هـاآن روابطو مستخرج هاي گزارهينمجدد ، هـا مقولـه هـم

يآگهةكنند كه مشخص يسيحرف انگليكبا كمك اهيممف اينشد استخراجآن اصلي مفاهيم

و به هـر مفهـوم بـوديكبود  توصـيفي كـدهايو تحـت عنـوان مشـخص، شماره كه مربوط

ايبند عنوان هـا هسـتند كـهيآگهـيمنـدرج در محتـوايمكدها در واقع همان مفـاهينشدند.

و برجسته شده هم مرتبط توصيفيكد چند، بعدةاند. در مرحل مشخص يعنوان كـدهايلذ،به

ب يگريد و شد تفسيري زيركدهايعنوانهقرار گرفتند مـذكور بـاي. سـپس كـدهاندمشخص

به نوع تصو  يـة نظر بـه توجـه بـاو شـود انجـام مـي هـايكـه در آگهـيتيجنسـ يرسازيتوجه

كليساز يشهكل ةمقولـ يـكيتشدند. در نهايبند دسته يزيو تجو يفيتوصيساز يشهبه عنوان

تب يـاايههست پ»زنـانيننمـاديفنـا«تحـت عنـوان يينـي كـد  يامـد مطـرح شـد كـه در واقـع

و تصويسـاز يشهكل و مفـاهيم اسـتخراجو كدبنـدي نحـوة اسـت.يتيجنسـيهـا يرسـازي هـا

.است شده آورده مثاليك كمكبهو زير جدولدر اصلي هاي مقوله

1. Hijmans 
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 از يك مثال: فرايند استخراج كدهاي پژوهش با استفاده1جدول

آپولونسماور

 تفسيري زيركد توصيفيكد توصيفيكد زير
كد

تفسيري

كد

تبييني

زني با استفاده از سماور آپولون براي

 كند. همسر خود چاي دم مي

عنوان كالايسماور به

خانگي مورد استفاده زن

 (B1)است

گذاري نشانه

 جنسيتي كالاها

شه
كلي

ي
ها

ي
يز

جو
ت

ي
فنا

ن
ادي

نم
ان

زن

و زن در نقش همسر

(B2)دارخانه

تجويزهاي

نقشي

 ابتدا براي، زن پس از آماده كردن چاي

ميهمسرش چاي مي و جلوي او -ريزد
نوشد گيرد. اين مرد است كه اول چاي مي

وو با تكان دادن سر اعلام رضايت مي كند

 بعد زن.

وخدمت رساني به شوهر

تلاش براي جلب رضايت

(B3)او

اسكي شدن من

 فرمانبري

و استفادهعقب نشيني زن

از ثمرة كار خود بعد از

(B4)مرد

پسروي

 فرودستانه

و مرد در حال استراحت كردن است

برد.همسرش براي او چاي مي

نمايش مرد در حال

 (B5)استفاده از خدمات

پيشروي

فرادستانه

نگاه زن به،با ابراز رضايت مرد از چاي

مي سمت و به مخاطب سماور دوخته شود

شود كه براي كسب رضايت شوهر القا مي

آن،و آماده كردن چاي خوب بايد از

استفاده كرد.

نياز زن به استفاده از

  (B6) كالاي خانگي

گذاري نشانه

 جنسيتي نيازها

و به پايان،پيام با صداي مرد آغاز ادامه

مو، رسد مي رد نظر در حالي كه كالاي

شود.براي زنان تبليغ مي

استفاده از صداي مرد

دادن براي با اهميت جلوه

(B7)موضوع

 اندازة نسبي

شه
كلي

ي
ها

ي
صيف

تو

و پس از آماده زن ابتدا در آشپزخانه است

و به  كردن چاي از آشپزخانه خارج شده

جايي كه مرد در حال استراحت–سالن 

 رود.مي-است

  (B8) كار زن در خانه

فضاي نمادين

، استراحت مرد در خانه زنانه/ مردانه

 فاصله گرفتن از آشپزخانه
(B9) 
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 پژوهشيها يافته
مي كليشه سازي توصيفي: كليشه كه اعضاي گروه هاي توصيفي نشان چگونـه هـا نوعـاً دهد

كد هستند. ةانـدازوزيركدهاي تفسيري فضاي نمـادين زنانـه/ مردانـه شامل تفسيرياين يك

مي است. نسبي  شود: در ادامه هريك از زيركدهاي مذكور بررسي

و در موقعيـت اغلـب به نظر گافمن زنان:1فضاي نمادين زنانه/ مردانه.1 هـاي خـانوادگي

مي مردان در موقعيت هنگامي كه خانواده روي، يعنيشوند. هاي بيرون از خانه نشان داده

از، شود صحنه ظاهر مي از( خانه فاصله دارند يا غايب هستند مردان يا و بـه نقـل ايمـان

ب، نابراينب).64: 1390، مرادي و جامعه وه محيط خانواده صـورت جداگانـه بـراي زنـان

و خصوصـي اسـت كـهةجدايي بين عرصو اين مؤيد مردان تعريف شده است  عمـومي

به عرص و عرصةزنان را محدود اي مردانـه عرصـه را بـه مثابـه عموميةخصوصي كرده

هاي مورد مطالعه حاكي از وجود چنين تفكيكـي در فضـاي كند. بررسي آگهيميتعريف 

 مـردانو زنـان نمايش مورد14 نمادين تعريف شده براي هر يك از دو جنس است. در

در. شـود مـي مربـوط مـردان بـه%)29( مورد4و زنانبهآن%)71( مورد10 خانه؛ در

در زنان%)20( مورد2در تنها خانهاز خارجدر زنانو مردان نمايش مورد10از مقابل

 محـيطدر مـردان%)80( مـورد8در كـه حاليدر شوند؛مي داده نمايش خانهاز خارج

اين جدايي فضاي نمادين با نوع كالاهاي تبليغاتي مربوط.اند شده كشيده تصويربه بيرون

مي به هر حوزه نمايان در، شويي پودر لباس، روغن، مثال شود. براي تر و وسايل آشپزخانه

به خانه است چه مربوط و زنانـه قـرار مـي، كل هر در، گيرنـد در زمره كالاهاي خـانگي

كه خودرو پس، حالي و موتورسيكلت جز كالاهاي بازرگاني اوراق، انداز حساب مشاركت

و خان و خـانوادگي فضـاي،هو تجاري مردانه هستند. كالاهاي خانگي پيوندهاي عـاطفي

مي نمادين زنانه و در صورت حضـور در اي را شكل كه مردان را در آن جايي نيست دهد

كه در پيامت حضورشان متفاوت از زنان خواهد بود. كيفي،اين حوزه در خانه مردان هايي

و استفاده از خدمات همسر خود  در حـالي كـه، هسـتند حضور دارند در حال استراحت

و  و اسـتراحت بعـد از كـار بـراي كارمحل خانوادهخانه و فقط محل آسايش زنان است

 
1. Feminine/ Masculine symbolic space 
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به، . از سوي ديگرمردان در پيوندهاي تجـاري، دور از دسترس زنان فضاي نمادين مردانه

به امـور حرفـه  و شـغليو بازرگاني عرصة اشتغال و سـرمايه، اي اي كالاهـاي بازرگـاني

اي نمـايش داده هـا حضـور ندارنـد يـا بـه گونـه ود. زنان يا در اين عرصـهش تعريف مي

مي، شوندكه حضورشان حالتي انفعالي مي به خود و گهگاهي در اتفاقي گيرد. بـراي مثـال

و شـوهري بـراي خريـد وارد يـك طـلا آگهي دستگاه كارت خوان بانك مسكن كـه زن

و گفتگو دربارة نحـوة پرداخـت، پس از انتخاب كالاي مورد نظر، شوند فروشي مي بحث

و شوهر) نمـايش داده مـي  (فروشنده و زن در حـالي كـه مشـغول پول بين دو مرد شـود

و لذّت بردن از آن است و، تماشاي كالاي خريداري شده عملاً از جريـان كـنش متقابـل

در حتي در آن آگهي، شود. بنابراين اظهارنظر كنار گذاشته مي كه زنان بيرون از خانه هايي

تـي متفـاوت دارد. در هـيچ يـك از كيفي اين حضور، مثل مورد اخير، اند نمايش داده شده

به امـور هاي مورد مطالعه زنان در حين انجام آگهي دادن كار همراه با دستمزد يا پرداختن

و حرفه كه مردان در اكثر آگهي شغلي از اي نيستند. اين در حالي است خانـه ها در بيرون

(آگهي اوراق مشاركت) به اشتغال در كارخانه و براي مثال كار در بانك يـا، حضور دارند

(آگهي تلفنبانك كشاورزي) به خود (روغـن، انجام امور بانكي مربوط كار در آزمايشـگاه

و ورزش وكارهاي هيجان، موتور ايرانول ريسينگ) (موتورسيكلت كوير) يـا بحـث انگيز

 الحسنه بانك انصار) مشغول هستند. اب قرضتبادل نظر(حس

تـر بـه كوتـاه، آمريكا جامعة بازرگاني هاي آگهييرتصاويبررسدرگافمن:1ينسبةانداز.2

به نوع يريتصويهادادن زنان در رسانهنشان كه و يينپـاةمرتباز حاكيياشاره دارد تـر

د يسهدر مقاهاآنتركماقتدار  ، ). در پـژوهش حاضـر1390:5،فر يني(حس است يگرانبا

از2، مـردان بـا مقايسـهدر) حضـور زنـان1است: يركدزدومقوله شاملينا ) اسـتفاده

جـزء متـون چنـد بازرگـاني هـاي پيـامكهييمردانه. از آنجايزنانه در برابر صدايصدا

از يكـي يـزن بلكه صـدا، نيستند حضور ميزان كنندة منعكسيرتنها تصاو، هستنداي رسانه

تع دخيل هاي مؤلّفه ااست نسبي اندازة ييندر مين. بر يبصريشنما يزاناساس علاوه بر

نيامردانهياستفاده از صدا يزانم،يبررس مورد هاي پيامدو جنس در بـه عنـوان يـز زنانه

52( دارند حضور زنان مورد12در مطالعه مورد آگهي17دركد در نظر گرفته شد. يك

1. Relative size 
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 هـدايتيو نسـب حقيقـي پـژوهش هـاي يافتـه بـا نتيجه اين.1مردان%)48( بار11و%)

از%)7/72( نيمــياز بــيش دهــد مــي نشــانهــاآن پــژوهش، اســت تضــاددر) 1384(

 هـاي پيـام اكثـردر ايـن وجـودبا. هستند مردان بازرگاني هايآگهي اصلي هاي شخصيت

و خانـهينگخايكالاهايغزنان در تبل، مطالعه مورد  حضـوريدارو مربوط به امور خانـه

 يـرغيبـه كالاهـا مربـوطهاآن تنها دو مورد،هايمورد حضور زنان در آگه12دارند. از

سويخانگ امـور مردانـهءجزيتكار سنّيمكه براساس تقس يغاتيدر تبل، يگردياست. از

و يكلتس ـموتـور،يبه امور بانكمربوط يغاتمثل تبل؛زنان حضور ندارند، شونديميتلق

و كـالا معرفـي بـراي مـردوزن صـداياز اسـتفاده ميـزان لحاظبه امااوراق مشاركت.

%)76( مـورد13دروزن صـداي%)24( مـورد4در، دهنـده آگـاهيو مطلـع عنوان به

 نسـب قـي حقي پژوهشباها يافته نزديكياز توانمي اينجادر. است رفته كاربه مرد صداي

پا مرد صدايازتر بيش استفادة. گفت سخن) 1384( هدايتيو و  يـزن يـامپ يانشامل آغاز

حتهست و آغـاز يعنـي، تأكيـدينقاط اصليگاه، شودميزن استفادهياز صدايوقتي.

، صـاف يدكنندةسـفيعمـايدر آگهـ، مثالي. برااست همراه مردانه صدايبا، آگهي پايان

پ و ح، است انهمرديبا صدا يامپ ياناآغاز يمعرفـيبـرا انهزنياز صدا يامپينگرچه در

م دريكالا استفاده ، شـود مـي مـورد نظـر گفتـهيكالايبرتريا تأييدشود. در واقع آنچه

سوتر بيش به صـورت بصـريدر حال شود؛ميمردان ارائهياز دريشبـه نمـايكه زنان

بلوازيآگهين. همچنآيند مي هيم آشپزخانه كه در، در آن حضـور نـدارديمرديچمكث

، زن استفاده شدهيكه از صداي. در اكثر مواردرسدمي يانپابهمرديكيبا صدا نهايت

(مثل آگهيمورد نظر خانگيكالا و،)لادن روغـن يـا تاژينمشك شويي لباسيعماياست

ت بازرگانيكه با عنوانييكالاها تبليغدر اسـتفادهزنياند از صـدا مشخص شدهيجارو

 صدايازدوهردركه ايرانول موتور روغنيا كوير موتورسيكلت آگهي مثلنشده است. 

يتـر بـيش كـه بـا صـراحت–يرتصويرويكه صدايي. از آنجااست شده استفاده مرد

ويخصصـت نكـات كننـدة منتقل-كندمييغمورد نظر را تبليكالا، تصوير خودبه نسبت

هم. شود بيبي هيچ زن يا مردي نمايش داده نمي هاي مورد مطالعه، مثل پوشك ماي در برخي آگهي.1 در برخي نيز
د و هم مرد حضور در. ارند مثل آگهي سماور آپولونزن و در برخي فقط مردان مثل آگهي موتور سيكلت كوير

. برخي فقط زنان مثل آگهي مشكين تاژ
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درياسـتفاده از صـدا، اسـتيهر آگهـياصل يامپ را در مقـام مـردان هـا آگهـي مردانـه

و   نظر مورد هاي فرآوردهزنان صرفاً كاربرانيحالدر دهدمي قرار دهنده آگاهيكارشناس

 مـردان چگونـه كـه دادند نشان خود پژوهشدر نيز) 1975( رسكوو آرتورمك. هستند

ورت بيش زنانبه نسبت تـوانيمـ مجموعدر. شوندميداده نمايشگر آگاهدر مقام مطلع

چه از نظر كم چه از نظريگفت حضور زنان و صـرفاً كيفيو يدر آگهـ كمرنـگ اسـت

ميخانگيمربوط به كالاهايها  شود.يخلاصه

 از مفاهيم در نمونة مورد بررسي برحسب جنسيتيكهر توزيع:2 جدول

ت زيركد تفسيري  وصيفيكد

جنسيت

مردزن

درصدتعداددرصدتعداد

 اندازة نسبي
1148/0%1252حضور فيزيكي

%1376%424صدا

 فضاي نمادين
%429%1071خانه

%880%220بيرون

 تجويزهاي نقشي

و،مادر،دارخانه همسر/ شوهر

پدر
12 67%633%

%008100ايهاي حرفهنقش

 شدن فرمانبري مناسكي

510000جلب رضايت ديگران

%114%686دهندة خدماتارائه

%686%114استفاده كنندة خدمات

 پسروي فرودستانه

--%225كار خودةاستفاده از ثمر

--%550نشيني در حضور مردانعقب

و تكراري --%542انجام كارهاي سهل

 شروي فرادستانهپي

%675--استفاده از ثمرة كار ديگران

و حقپيش %550--تقدم مردانهدستي

و مهيج %758--انجام كارهاي مبتكرانه

گذاري جنسيتينشانه

نيازها

--%983نياز زنانه

%764--نياز مردانه

گذاري جنسيتينشانه

كالاها

%444%9100كالاي خانگي

%789%225ايكالاي سرمايه
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كـه كنـدمي را مشخص سازي تجويزي استانداردهاي رفتاري كليشه: سازي تجويزي كليشه

مي اعضاي گروه به نمايش گذارند. بر ايـن اسـاس آگهـي بايست ها و هـاي بازرگـاني بـا احراز

و رويه هاي جنسيتي نقش توسل به كليشه و مردان هاي رفتاري متناسب با هـر هاي مناسب زنان

)2) تجويزهـاي نقشـي؛1است: خود شامل سه زيركد تفسيرياين كد كنند. نقش را تعيين مي

/ پيشروي فرادستانه مردان3و شدن فرمانبري مناسكي .) پسروي فرودستانه زنان

به تقسيم1تجويزهاي نقشي.1 كندكـه كار جنسـيتي اشـاره مـي : اين زيركد تفسيري

و رده بازنمود  و زنانـه اسـت  رابطـة، بنـدي جداگانـه تقسيم سنتّي وظايف مردانه

و اعمال سلطه از جانـب مـردان را بـازنمود-بالادست و موقعيت برتر زيردست

و زنانـه را براسـاس كند. در واقع تجويزهاي نقشي بازتوزيع نقش مي هاي مردانه

مي تقسيم خابه، كند كار سنتّي دنبال كه امور و امـور نـه صورتي داري را بـراي زن

مي حرفه و شايسته و شغلي را براي مرد بايسته هـاي بازرگـاني بـا دانند. آگهي اي

الگوي محدودي از تجربة زنانه را بـه تصـوير، گرفتن واقعيت زندگي زنان ناديده

و ناديده مي و با نمايش مكرر و گونـاگوني تجربـه گرفتن پيشرفت كشند  هـاي ها

مي در نقشهاآنيشو نماها آن  دهند. هاي سنتّي الگوي تجويزي خود را نمايش

 كشـيدن تصـوير بـهدر بازرگـاني هـاي آگهـيكه داد نشان مطالعه مورد هاي آگهي بررسي

 ارائـه مـردانو زنـاناز نامتعـادلي نمـايش نيـز، شـوهر، پدر/ همسرو مادر، دار خانه هاي نقش

در زنـان%)67( مـورد12در، هـا آگهـي ايـندر هاي نقش چنين نمايش مورد18از. دهند مي

باهاآن، زنان نمايش بار12هردر عبارتيبه. اند درآمده نمايشبه همسرو مادر، دار خانه نقش

 ايـندر مـردان%)33( مـورد6در تنهـا مقابـلدر. شـوند مـي معرفي هاي نقش چنين داشتن

 زنـان نمـايش دربارة توزيعي چنين. اند شده داده نمايشريهمسو پدري هاي نقشدرها آگهي

 كـه صـورتيبه،تر بيش شدتيبا ولي درآمده؛ معكوس صورتبهاي حرفه هاينقشدر مردانو

 حتي. اند نيامدهدر نمايشبهاي حرفه هاينقشدر زنان، مطالعه مورد هاي آگهيازيك هيچ در

 آگهـيدر مثلاً. نيست...و وشو شست، آشپزخانهو آشپزي وسايل دربارة نظر مورد آگهي وقتي

 وشـو شسـت، وپـز پختبه اگرچهو ندارد حضور خانهدرزن اگرچه مسكن بانك خوان كارت

با تعاملاز حتيو شده ظاهر همسري نقشدر فقط اما، مشغول نيست...و كودكاناز مراقبت

1. Role prescriptions 
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 هـاي نقـش نمـايش مـورد8 هـر واقعدر. كندمينينشي عقبيا شده گذاشته كنار نيز فروشنده

 مثل هاي نقشدركه) موارد%100( است مردانبه مربوط، مطالعه مورد هاي آگهيدراي حرفه

يتنها در دو پيام زنان در نقشـ.اند شده داده نمايش...و كارگر، آزمايشگاه پرسنل، بانك كارمند

ميو همسردار داري غير از امور خانه و شوند:ي نمايش داده آگهي تلفنبانـك بانـك كشـاورزي

، بينـيم دار نمي همسر يا خانه،(در اين دو آگهي اگرچه زنان را مادر كارت همراه اول آگهي سيم

-در وابستگيها اما مردان در اكثر پياماي خاصي نيز بر عهده ندارند). اما وظايف شغلي يا حرفه
بههاي حرفه و غيرشخصي مي اي و تصوير كشيده شوند. وظايف تخصصي همراه با پيچيـدگي

ةدر عرص ـهـاآن كـه مسـتلزم حضـور كننـد را بازتوليد مـيييها نقش، گفتگوهاي كارشناسانه

و بيرون از خانه است. آگهي و عمومي كه مردان در نقش پدر مراقبت از فرزندان در حال هايي

ميهاآن يا تربيت به، شوند ظاهر و آگهي نسبت مراقبـت در حال هايي كه زنان در نقش مادري

(تركمبسيار تعداد، شوند از فرزندان ظاهر مي در مـورد).7مـورد در برابـر3ي دارند كودكـان

، اول همـراه كارت سيم،مكثبيآشپزخانهيلوسا آگهي هستند مثلها در كنار مادر اغلب آگهي

هـايي كـه زنـان را در نقـش در آگهـي.1غيـرهو ريمكسپـ لباس كنندة نرمو صاف سفيدكنندة

كه بر طبق تقسـ يفيو وظايداربر نقش خانهيدكأت اصولاً، بينيممي همسري يتسـنّ كـاريماست

به شوهر اشودميمحسوبشارائه خدمات زن زن،رها با ارائه خدمات بـه شـوهيآگهين. در

 بـه ورامـين روغـن آگهيدر نمايش نوع اين بارز نمونه. است شوهرش رضايت جلب دنبال به

 است كردن آشپزي حالدركه آيد درمييشبه نمازن هاي دستكه در آن تنها خوردمي چشم

.است غذا خوردن حالدركه مرد دهانو

ــانبريمناســكي.2 شــدن فرمــانبري بــهيســكامن، گــافمن يــفطبــق تعر:2شــدن فرم

كن در برابرهاي زنان العمل عكس كه بـا رفتارهـاي ترل جويانهرفتارهاي اي اشاره دارد

و عروسك جويانه دل اي در برابـر رفتارهـاي جـدي مـردان پاسـخ داده گونهو لطيف

م مي كه ذيل اين مفهوم مـيفهلّؤشوند. بـ هايي ند از: هسـت كـار گرفـت عبـارتهتـوان

داشتن وضـعيت، كردن حمايت، جلب موافقت، ابراز ناتواني، زدن لبخند، طلبيدن كمك

 
مي.1 چنانكه در تمام. آيد دختر است شايان ذكر است كه در اغلب موارد كه كودكي در كنار مادر به نمايش در

شد مثال ويژه زماني كه كالاي مورد نظر پودربه. يك دختر بچه در كنار مادر حضور داردهايي كه آورده
و از اين دست باشد شويي، سفيدكننده، نرم لباس . كنندة لباس، وسايل آشپزخانه

2. Ritualization of Subordination 
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، ابراز نگراني، كردن استقبال يا بدرقه، خودشدگي عاطفي خودبياز، كردن عشوه، مسلط

و تحميل دستور، كردن خواهش، ارائه خدمات ).1390:5،فر حسيني( كردن دادن

و تلاش براي جلب رضايت ديگر اعضاي خانواده)1بررسي شد: اين مقوله ذيل دو مفهوم

به ترتيب در زنان تصوير كشيدنبه)2 و استفادهده ارائه هاي نقشو مردان در نده  كنندة خدمات.

 رضـايتآناز اسـتفاده بـا كـه دارد سعي كالا كنندةمصرف، بررسي مورد هاي آگهياز مورد5

در كـه هسـتند زنـان مورد5هردركه است اين توجه جالب نكتة. كند جلبرا خود اطرافيان

و. هسـتند نظـر مورد كالاياز استفادهبا) فرزندانو همسر( ديگران رضايت جلب براي تلاش

 يـا باشند ديگران رضايت جلب دنبالبه مردانكه كرد مشاهده توان نميهم مورديكدر حتي

 هـم خـدمات دهنـدة ارائـه كـد مـورددر. باشد داشته زنان رضايت جلبدر سعي كسي اينكه

در كـه آينـدميدر نمايشبه حاليدر زنان بازرگاني هاي آگهياز مورد6در. است گونه همين

 غـذا گذاشـتنو كـردن آماده، همسر جلوي چاي گرفتن( هستند ديگرانبه رساني خدمت حال

 كـه حـاليدر...).و-زنانـه نـه- گانه بچهو مردانه هاي لباس شستن، فرزندانو همسر جلوي

 وجـود هـا آگهـي ايـندر باشـند زنان براي خدمتييا كاري انجام حالدركه مرداناز نمايشي

 حـاليدر لادن روغـن آگهيدر مثلاً. باشد شغليواي حرفه هاي نقشدر مرد اينكه مگر. ندارد

 ميـز رويرا غـذا مرد سرآشپزيك، اند نشسته ميز دور) مردوزن جملهاز( خانواده اعضاي كه

هـاآن بـهكه خدماتياز كردن استفاده حالدر مردانو زنانشنماي بار7از همچنين. چيند مي

ارائـه خدماتاز زنان، است لادن روغن آگهي همانكه%)14( مورديكدر تنها شودمي ارائه

 بـه حـاليدر%)86( مـورد6در مـردان كـه حـاليدر، كننـدمي استفاده شده از سوي ديگري

.هستند ديگران خدماتاز گيري بهره حالدركه اند درآمده نمايش

شد همان ا، طور كه گفته دايها كثر آگهيدر كه زنان حضور وي هـاي شامل نقـش عمدتاًرند

و نقش خانه آن داري به اعضـاي خـانواده خـودئزنان در حين ارا، استهاي همراه با ه خدمت

آياعضايزن غذا را برايلاروغن فاميآگهدر مثلاً.هستند كنـد كـه دور ميـز ماده مـي خانواده

تاند نشسته بـأ. اين و استفاده از خـدمات توسـط مـرد به همسر توسط زن ه كيد بر ارائه خدمت

ميويژه در آگهي روغن ورامين هاي زن كـه در حـال درسـت كه فقط دست جايي، يابدنمود

كه در حال خوردن غذاي آماد و دهان مرد ميبه استهكردن غذاست . در شـوند تصوير كشيده

را، چـاي ضمن دم كردن آگهي سماور آپولون نيز زن  بـرد كـه بـراي همسـرخود مـي ابتـدا آن
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و و اســتراحت اســت ــان مشــغول روزنامــه خوانــدن ، خواهــان تــأمين رضــايت او اســت. زن

مي گونهبه، كنندگان اين محصولات مصرف مين رضـايتأت ـشوند كـه در صـدد اي نمايش داده

هـاي مردان نيز نسـبت بارةدر هستند.، همان شوهر يا ساير اعضاي خانواده، نهاييةكنند مصرف

و اعـلام رضـايتةبرابري در تقابل اين دو مفهوم دربار منـدي از محصـول استفاده از خـدمات

كه پس از صـرف چـاي بـا تكـان بارةدر وجود دارد. همان آگهي سماور آپولون اين مرد است

و نشان دادن رضايت ميخود بر مرغوبيت كالا دادن سر كننده مردان صرفاً مصرف.گذارد صحه

سرهاآن، نيستند و تمجيد از محصول يا و تعريف به نشانة رضـايت تكان با اعلام رضايت ، دادن

و در نقـش آگـاهي، ويژه هنگامي كه صداي مورد استفاده در آگهي نيـز مردانـه اسـت به دهنـده

ظ ميكارشناس با موقعيتي برتر مطلع با موقعيتتركمشوند در حالي كه زنان صرفاً كاربران اهر

و وابسته هستند.   فروتر

فرودستانه بـه پسروي:2در مقابل پيشروي فرادستانة مردان1پسروي فرودستانه زنان.3

و عقـب گرفتن در موقعيت نازل قرار، گرفتن زنان از كارها كناره نشـيني در حضـور تر

كـار ثمـرهاز اسـتفاده توصـيفي كدهايبا، زنان فرودستانه پسروي. اشاره داردمردان 

و انجام عقب، خود و غير مهيج در مقابـل كارهاي كسل نشيني در حضور مردان كننده

و پـيش، پيشروي فرادستانه مردانه كه با كدهاي استفاده از ثمـره كـار ديگـران  دسـتي

كابهره و و نمايش ابتكار كثـرادر رهاي مهيج مشخص شده است. گيري از حق تقدم

كه زنان در نقش ارائهآگهي به خانواده هستند هايي در،(براي مثـال دهندگان خدمات

و...) تميز، چايكردندم، حال آشپزي از ثمـره كـار خـود اسـتفاده هـاآن كردن خانه

، ديگـري/ خود كار ثمرةاز استفاده حالدر زنانو مردان نمايش مورد8در.كنند نمي

از مـثلاً( هسـتند خـود كـاري ثمـرةاز استفاده حالدر زنان%)25( مورددودر تنها

 حـالدر مردان%)75( مورد6دركه حاليدر) خورندمي اند كرده درستكه غذايي

 آمـاده كـه نوشـيدني، كرده درستزنكه غذايياز( هستندهاآن كار ثمرةاز استفاده

ازيدر آگه ). مثلاًكنندمي استفاده شستهكهرا لباسييا كرده  آمـاده روغن لادن پـس

رو شدن و قراردادن آن پا،يزميغذا و زن خـود بـراي صـرفيم يانصحنه به رسد

 
1. Superiority precession 
2. Inferiority recess 
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به خانواده نمي او، پيوندد غذا مي هميندر گويي نقش به پايان در مـوارد.رسد لحظه

ماننـد، شـود موكـول مـي عد از استفاده شوهرببه كار خودةزن از ثمر استفاده، ديگر

كه  زنچاي با آماده شدن آگهي سماور آپولون آن را اين مـرد اسـت كـه اول، توسط

و طعممي تش نوشد ميأرا و سپس زن. ييد و زنـان توأمـان حضـور مورد6دركند

 يدهكشـ عقبرا خود مردان حضوردر زنان%)83( مورد5در، آگهييكدر مردان

 يـا نوشيدن چاييا خوردن غذا موقعدر مثلاً. انددادههاآنبهرا كنشو تقدمحقو

درحال اسـتفاده عمدتاً مردان. غيرهو فروشندهبه شده خريداري كالاي مبلغ پرداخت

در خانههاآنكه گويي نقش شوندمي اي نشان دادهو به گونه هستند زنانكارةاز ثمر

وست فقط در حد يك سرپر به بيـرون از خانـه تعلـق اصلي فعاليتةحوز است شان

و اعـلام، معاملات، اظهارنظرها مواردي ماننددرها مردان در اين آگهي.دارد رضـايت

مي استفاده از خدمات پيش حق كنند دستي آنو در آگهي حسـاب مثلاً.هاست تقدم با

هقرض اظهموانمردمالحسنه بانك انصار ولـي دختـر، كننـد نظر مـي هارپسر بچه

ميميينه سخن اي كه حضور داردهبچ نه كار خاصي انجام يـا در آگهـي دهـد. گويد

به كارت مي، خوان بانك مسكن مربوط به وقتي زن كالاي مورد نظرش را انتخاب كند

و  و فروش بـه خـود مـردان واگـذار شـود كار كناري رفته ،به اصطلاح مردانة خريد

ا ، وابسـتگي اقتصـادي زنـان بـه مـردان در خـانواده اسـت بـر كيـديأت ينكـه ضمن

مي نشيني زن در اين امور بر مبناي كليشه عقب ازهاي موجود را نيز نشان  سـوي دهد.

، شـوندمي داده نمايش كاري دادن انجام حالدر مردانو زنانكه موردي12در ديگر

 مثـل مهيج غيرو كنندهكسل كارهاي حالدركه است زنانبه مربوط%)42( مورد5

در مـردان كـه حـاليدر اندشده داده نشان) اول همراه كارتسيم آگهي( بافتن بافتني

 غيـرهو ورزش، زيـاد سـرعت بـا موتورسـواري مثل مهيجي كارهاي دادن انجام حال

.اندشده كشيده تصويربه) لادن روغنيا، كوير موتورسيكلت آگهي(

كه در آگه اينمنظور:1نيازها جنسيتي اريگذنشانه.4 چـه، مطالعـه مـورد هايياست

در واقع تبليغـات تلويزيـوني بـا نمـايش چيزي براي مخاطب مهم فرض شده است. 

و فرآورده و زنان در ارتباط با كالاهاي از، هاي خاص مردان به تفكيك نيازهاي زنانـه

1. Gender marking of needs 
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ج مردانه در راستاي مشروعيت و طبيعـي كـار جنسـيتي اقـدام دادن تقسـيم لـوه بخشي

گـذاري جنسـيتي كالاهـا تـوان در نشـانه گذاري جنسيتي نيازها را مـي كنند. نشانه مي

به تقسيم كه در نهايت  جنسـيتي گـذاري انجامـد. نشـانه كار جنسيتي مـي مشاهده كرد

 مورد12از. است شده بررسي مردانهو زنانه نيازهاي توصيفيكددو قالبدر نيازها

 مـورد صـرفاً آنچه عنوانبه تبليغي كالاي مورد9، بازرگاني هاي آگهيدر زنان نمايش

 شـامل كـالا، مـوارد ايـن همـهدر كـه شده معرفي، است ايشان كار ابزاريا زنان نياز

 مـردان حضـور مورد11از مقابلدر. است...و شستشو، وپز پخت، آشپزخانه وسايل

-مي القا مردانه كالاي عنوانبهرا كالاكه است موارديبه مربوط مورد7،هاآگهي در
از يـك هـيچدر كـه، غيـرهو مشـاركت اوراق، موتور روغن، موتورسيكلت مثل. كند

هاي بازرگاني كالاهاي خاصـي را بـراي تحـت شود. آگهي زني نمايش داده نميها آن

مي تأثير تـوان . مبناي انتخاب اين مخاطب را مـي كند قرار دادن مخاطب خويش تبليغ

در تبليـغ پوشـك بچـه، هاي مـوردنظر مشـخص كـرد. بـراي مثـال با توجه به آگهي

مي ماي و صداي زنانه آغاز شـود. هرچنـد تصـوير بيبي پيام با تصاويري از يك نوزاد

-بلكه تنها يك مصرف، اما او يك مطلع يا كارشناس نيست، شود زن نمايش داده نمي
و كننده است كه با استفاده از كالاي مذكور توانسته آرامش كودك خود را تأمين كنـد

سـازي در جهـت تعريـف جنسـيتي گونه تصـوير ديگر نگران كودك خود نيست. اين

و كالاها در راستاي تقسيم مي نيازها (ايفاي نقش مـادري). ايـن كار جنسيتي عمل كند

كه در ساير آگهي كه كالاهـا يـا فـرآورده هاي در حالي است هـاي بـه مربوط به زنان

مي (مثـل وسـايل آشـپزخانه) اصطلاح زنانه تبليغ ، مـردان در نقـش كارشـناس، شود

مي رسان يا مصرف پيام،گو سخن (مثلاً در آگهي مـايع لبـاس كننده ظاهر شـويي شوند

و اما با نشان دادن پيراهن مردا، مشكين تاژ اگرچه مردي حضور ندارد نه در دست زن

به شوهر خدمت به عنوان مصرف، رساني يـابيم). در آگهـي كننـدة نهـايي مـي مرد را

و عـوض  به پوشك هيچ نشاني از مرد نيست. وظيفة نگهداري از نوزاد كـردن مربوط

كه مردان نـه حضـور گونهبه، شود پوشك كاملاً در حيطة وظايف زنانه تعريف مي اي

و نه مطلع هست ند. در مقابل در آگهـي خـدمات بانكـداري الكترونيكـي بانـك دارند

يه روبـات بـا ظـاهري، صادرات اگرچه هيچ مردي در آگهي حضور ندارد اما وجود
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كه در نقش متصدي امور بانكي به معرفي اين خدمات اقدام مي و اسـتفاده مردانه كند

عنـوان نيازهـايي بـه در جهت القاي اين نـوع نيازهـاتر بيش، از صداي مرد در آگهي

 كند. مردانه عمل مي

بندي جنسيتي نيازها رده تبعبه،شد ذكركه طورهمان:1گذاري جنسيتي كالاها نشانه.5

و فـرآورده، كالاها، هاي بازرگاني در آگهي شـده نيـز بـه لحـاظ هـاي آگهـي خدمات

مر موتورسـيكلت وسـيله، شـوند. بـراي مثـال جنسيتي شناسايي مي و ماشـين اي دانـه

مي شويي وسيله لباس به اي زنانه تعريف و شكلشوند و، همين آنچه مربوط بـه خانـه

و آنچه كه تأمين، آشپزخانه است و، تجـاري،اي كننده نيازهـاي سـرمايه زنانه شـغلي

مي، هيجاني است در مردانه معرفي  عنـوان بـه آنچـه بـه مربـوط هايآگهي همة شود.

آگهـي ايندركه حاليدر. دارند حضور زنان) آگهي9( شده مشخص خانگي كالاي

تكيفيـ نيـز مـوارد همـيندر البتـهو دارند حضور مردان%)45( مورد4در تنها ها

، آشپزي براي مثلاً( گيرندنمي كاربهرا خانگي كالاي مردان. است متفاوت حضورشان

در كـالا ايـن واسـطه بـهكه كنندميهاستفاد چيزيآناز صرفاً بلكه...)و وشوشست

 واسطةبهكه غذايياز بلكه، كنند نمي استفادهرا روغنهاآن( آيندمي دستبه نهايت

در كـه هـا آگهـياز مورد8از مقابلدر). كنندمي استفاده شده آماده خاص روغن آن

در، دارنـد حضـور زنـان%)22( مورد2در تنها، شده تبليغايسرمايه كالاهايها آن

كـه بـه مـوادييهـاي. درآگهدارند حضور مردانهاآناز%)78( مورد7دركه حالي

و خانه، شستشو، آشپزي، غذايي يهـاي زنان در نقش، شوندمي داري مربوط امور خانه

كه اين كالاها كا دادنو براي انجام هستندهاآن كارةوسيلبه مثابة قرار دارند  رهـا بهتر

بينـيم را مـي زني، تاژ شويي مشكين در آگهي مايع لباس مثلاًاستفاده كرد.هاآن بايد از

ب با استفاده از مايع لباسكه  و خوبي انجام دهـده شويي معمولي نتوانسته كار خود را

و رو رفته لباس اوهست هايش رنگ و در نتيجه حضور ( اگـر شده اسـت» كمرنگ« ند

به جنبه يكي از معدود آگهي، ظاهري پيام توجه كنيمهاي تنها هايي اسـت كـه در اين

مية آن زنان از ثمر و مثلاًكار خود استفاده شـويي را بـراي شسـتن مـايع لبـاس كنند

ميهاي خود لباس كه در ايـن آگهـياي جملهبا در نظر گرفتنكه هرچند برندبه كار

1. Gender marking of goods 
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رسـد چنـدانبه نظـر مـي-»گ كنيدتاژ حضور خود را پررن با مشكين«-شودبيان مي

ا نمي تيتوان بر ايفاي بهتر جمله همان تأكيد بر منظور از اينو شايد كيد كرد.أن جنبه

مياز مشكينزن . وقتي سنتّي زنانه باشد)نقش  هـا كند ديگـر رنـگ لبـاس تاژ استفاده

و اين نمي در تر او مـي حضور پررنگبه رود زن نيـز اينجـا انجامـد. ايبـر مخاطـب

كه فرض شده استفاده از كالايي و است بهتـرين نتيجـه بايد حضور او را پررنگ كند

مشـاركت سـايپا هـايي مثـل اوراق اما در آگهي، در ايفاي نقش به دنبال داشته باشدرا 

كه با صداي صرفاً و گوينده نيز مرد است بم پيام را ارائـهياز بازيگر مرد استفاده شده

توجـه بـه نيـاز مخاطـب مـرد ارائـه بـا مردانه مشاركت اوراقي . در اين آگهكند مي

 شوند. مي
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و نتيجه  گيري بحث
به دنبال يافتن پاسخ ر بوداين پرسشي براي پژوهش حاضر و جنسـيتي وابـطكه جنسيت

ي از ايـن اسـت د؟ نتايج پژوهش حاكشومي تلويزيون نمايش دادههاي تجاري چگونه درآگهي

و كالاها همراه هاي تلويزيوني اغلب نمايش جنسيت را با نشانهكه آگهي گذاري جنسيتي نيازها

و فضاي نمادين جنسيتي را با اندازة و تجويزهـايي جنسـيتي تعريـف مـي كرده كننـد كـه نسبي

و پيشروي فرادستانة مردان بخشي، شدن فرمانبري مناسكي از پيامدهاي پسروي فرودستانة زنان

مي آن است. در واقع در آگهي و مردانه از نمـايش جنسـيت هاي بازرگاني توان دو الگوي زنانه

 را مشاهده كرد.

 امـا چگـونگي نمـايش، اسـتتر بيشاگرچه نسبت حضور زنان به مردان، در الگوي زنانه

كمكيفيها آن و، خـانوادگي هـاي رنگ ساخته؛ چراكه زنان با وابستگيت حضورشان را عـاطفي

مي، همسرداري، داري به امور خانه، شخصي و محيط خانه محدود شوند. كالاهاي مـورد مادري

ميهاآن نياز و با شوينده در همين محدوده خلاصه و لـوازم مـواد، هـا پاكننـده، هـا شود غـذايي

و وسايل آشپزخانه سروكار دارد. اين امور زنانه عاري از  و تخصـص اسـت. آشپزي پيچيـدگي

و مطلّع زنان در آگهي بلكه كاربراني هسـتند كـه بايـد، هاي مورد بررسي نه در نقش كارشناس

به صرفاً كالاهاي آگهي و كـار گيرنـد. بحـث شده را براي ايفاي بهتر نقش خود هـاي تخصصـي

يا حرفه و تأييد برتري ت. نمـايش زنـان در خـارج اسـهاآن از حيطة توانايي،ت كالاهاكيفي اي

به نقش ارائه و به خانواده كـار جنسـيتي تأكيـد نه تنها بر تقسيم، ويژه به مردان دهندگان خدمات

و موقعيت اجتماعي نازل، كندمي بههاآنتر بلكه فرودستي زنان كشـد. تصوير مـي در جامعه را

 واسطه هستند. صرفاًهاآن، كننده در فرايند كسب رضايت مصرف، بنابراين

هاي بازرگاني بر موقعيت مسـلط مـردان جنسيتي در آگهي نمايشةالگوي مردان، در مقابل

ت و نيز اجتماع  تـر كـم هـاي بازرگـاني در آگهـيهاآن؛ اگرچه درصد حضوركيد داردأدر خانه

به كالاهاي سرمايه است. مردان در آگهي و تجاري هاي مربوط غي در وابستگي، اي رشخصي هاي

ميو حرفه و حرفه شوند. تأكيد بر پيچيدگي اي ديده به كالاهاي هاي شغلي اي در كنار وابستگي

كه مربـوط بـه امـور در آگهياي بر الگوي متفاوتي از نمايش جنسيت تمركز دارد. سرمايه هايي

و خانه يا خانه داده نمـايش بـه صـورتي، دارنـد حضور اگر داري است مردان يا حضور ندارند

به مي كه ميهاآن شوند كه در حال استفاده از خدماتي هستند شود. خانه محـل اسـتراحت ارائه
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دردر زمان فراغت از كار براي مردان است؛ كه و قـدم زدن مرداني اوقات بيكاري به گـردش

به امور هيجاندر طبيعت يا روزنامه خواندن  و پرداختن . مـردان مشغول هسـتند انگيزو ورزش

و حرفهن بلكـه دربارةكالاهـايي كـه بـه زنـان مربـوط اسـت نيـز، اي خوده تنها در امور شغلي

و بخش براي صحه مرجع مشروعيتهاآن كارشناس هستند. ت كالاهـا كيفيـ گذاردن بـر برتـري

كه هدف از معرفـي ها مردان مصرفشوند. همچنين در اين آگهيمعرفي مي كنندة نهايي هستند

آن، فلان محصول ف هاست. كالا يا خدمات كسب رضايت و رزنـدان در در تعامل بـين والـدين

و دختر بچهپسربچه، شودحالي كه چندان بر نقش پدري تأكيد نمي هـا در كنـار ها در كنار پدر

 شوند. مادر نشان داده مي

در اين دو الگوي متفاوت نمايش جنسيت در رسـانه . دارد هـاي اجتمـاعي ارزش هـا ريشـه

هـاآن بازتوليدو تقويتبه اجتماعدر موجود جنسيتي هايكليشه نمايشبا بازرگاني هايهيآگ

 كارگيريبه طريقاز شودمي داده نمايش مردانو زنانازكه تصويري سازيساده. كنندمي اقدام

، افـراد هـاي تفاوت گرفتنناديده كناردر،هاآن كشيدن تصويربهدر مبالغه، جنسيتي هايكليشه

را تبليغـاتدر جنسـيتيةرابطـو جنسـيت شـدن فرامناسـكي، كندمي اشاره گافمنكه طورآن

.شودمي موجب

مي، از سوي ديگر كه از زنان نشان داده تيشـود در راسـتاي نقـش جنسـيتي سـنّ تصاويري

و واقعيت جامعه را نشان نميها آن  كـار تقسـيم تـداوم هـا فمينيسـت اعتقادبه آنچه.دهد است

 كـه تصـويري. شودمي داده نمايش بازرگاني هاي آگهيدر وضوحبهو خوبيبه است جنسيتي

هـا نـه تنهـا رسـانه، ديگـر عبـارتهبـ.نيسـت مبتنـيو مـردان زنان زندگي واقعيتبر چندان

ميه كليشه طبـق كننـد.ياقدام م ـسازي نيز بلكه به كليشه، كنند اي موجود در جامعه را بازنمايي

مكبا نشان، سازيكليشهةنظري نردادن ب، داريهاي خانهقشر زنان در و... ج تصويريتدرهمادري

ميهاآن يكساني از و ايـن معـاني در ذهـن در ذهن مخاطب شكل ، شـود مـي ذخيـرهاوگيـرد

كه افراد گونه به قضـاوت هـاآن اعضـاي رفتـار خـاص دربارة، با اين گروه مواجهجامعه در اي

از، كنند نمي كه مي،دندارهاآن بلكه بر مبناي تصوير ذهني به قضاوت ، فـر(معينـي زننـد دست

در تصويرسازي نحوة اين).1388 و مردان بـدون در نظـر، بازرگـاني هـاي آگهياز نقش زنان

را سـازي يشـهكلاز ينـدي فرا يـت نهادرهـاآن نقشـيو شناختي، رفتاري هاي پيچيدگيداشتن 

به مرور تداوم و در زنـان دهـد مـي نشـان پژوهش هاي يافته. آنچنان كه بخشدميموجب شده
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 خـانگي وظـايف براساستر بيشكه شوندمي داده نمايش گروهي عنوانبه بازرگاني هاي آگهي

 رانـده حاشـيه بـه تاچمن اعتقادبهاي كليشه هاي نقش نادرست بازتوليد اينو شوندمي تعريف

پي دارددر زنان شدن چراكـه؛ شـود را موجب مـيهاآن نمادين فناي نهايتدرو رسانه را در

و تجويز كليشه رسانه هاي يك جامعـه هاي جنسيتي در صدد بازتوليد ارزش ها از طريق نمايش

 آيند. مردسالار برمي

سا اين هاي يافتهييهمسواز توان مي و آرتـور(مـك حـوزه ايـن هاي پژوهشيرپژوهش با

، يتيو هـدا نسـب حقيقـي؛ 2003، آريمـا؛ 1999، مـكو هامفون؛1993، لازيير؛ 1975، رسكو

ام1389،ي؛ عسكر1384 ا1389، يني؛ يشبـر نمـا نيـز هـا پژوهشين) سخن گفت چنانكه در

بايكليشه هاي نقشيشنما، جنسيتمردانه/ زنانهيمتفاوت الگو و و مردانـه آن يـد ازتولزنانه

.شودمي تأكيد تبليغاتي هاي آگهيدر

جزكه پياميي از آنجا ، نوشـتار، كه شـامل گفتـار هستنداي متون چند رسانهوهاي بازرگاني

و، شناختيةتحليل نشانهاي توان از روشمي، بنابراين.تصوير استو، موسيقي تحليل روايـت

از نيز تحليل گفتمان براي بررسي آگهي و ديگري بـه مسـئله نگريسـت. زوايايها استفاده كرد

به روش شود پژوهش پيشنهاد مي در تا ديدي جامع هاي مذكور توجه كنند هاي آتي ايـن بـارة تر

ب و نيـز در نظـر گـرفتن محـدوديت.آيددستهمسئله به نتايج پـژوهش حاضـر هـاي با توجه

مي، پژوهش كه هماهنگ با جنبش براب پيشنهاد هـا نيـز بـا نمـايش تصـوير رسانه، رخواهيشود

و حضور زنان در عرضه واقعي از نقش بر ها دارنـد. همچنـين هاي گوناگون گامي در اين جهت

و دستور كار مناسـب بـه بر مسئولان رسانه هاي همگاني واجب است با ارائة معيارهاي صحيح

بـه سـوي ارائـه تصـوير، يغـاتي هـاي تبل ضمن بازبيني محتواي آگهي، اندركاران تبليغات دست

و شخصيت زنان پيش روند.   درستي از زندگي
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